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  ∗بازتاب برخي از باورهاي زرواني در رباعيات خيام

 دكتر محمدحسين نيکدار اصل
 دانشگاه ياسوج زبان و ادبيات فارسي  استاديار

 ∗الله فتحيذبيح

 چکيده
درباره هستی و انسان در رباعیات را های خود ، اندیشهدان ایرانیریاضیو خیام شاعر، فیلسوف 

ای از سخنان و اندیشه او در فرهنگ کهن پاره ی که از وی بر جای مانده بیان کرده است.اندک
دگی آسمان و ستارگان بر زن تأثیرلی چون زمان، روزگار یا ؛ مسائایرانی ریشه داشته است

زروان یا خدای زمان  انسان که در رباعیات خیام بیان شده است، بازتابی از آن فرهنگ است.
در این آیین فلك و صور فلكی  داند.آن را زمان می یرانی است که هستی ، مبنا و منشأآیینی ا
ه د و انسان در جبر و سرنوشتی که برای او رقم خوردانكارناپذیر بر زندگی انسان دار یتأثیر
هایی برای اندیشمندی چون خیام جالب توجه آشكار است چنین آموزه اختیاری ندارد. است،
كرانگی، جبر و بازگشت به بی در این مقاله مطالبی چون دهر و روزگار و کارکردهای آن، است.

 پذیری شاعر از آن باورهاتأثیرو رجای مانده از آیین زروان مقایسه، ...در رباعیات خیام و آثار ب
 نشان داده شده است.

های زروانی در شعر کلاسیك فارسی، جبرگرایی و : خیام و آیین زروانی، آموزهواژهاكليد
 .صور فلكی و شعر فارسی

                                                 
 5/5/1393: مقاله رشیپذ خیتار              29/8/1392:  مقاله افتیدر خیتار
 زبان و ادبیات فارسیدانشجوی دکتری * 
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 مقدمه
های پهلوی با نام زمان از در نوشته» زمان است که اساس باورهای قدیم، ایزدِ روان برز

که او خدایی سخت مورد  آیدمیرهای عصر ساسانی بامّا از نوشته شود.او یاد می
پدری بوده است که اغلب اقوام ابتدایی -مردم بوده است... در اصل خدا ستایش توده

زرتشتی،  ابهایدر کت». (159: 1391)بهار، «بشر به چیزی نظیر او معتقد بوده و هستند
، بیكرانهنوان به ع ؛شودظاهر می« بیكرانه»یا «  مندکرانه»زروان یا معمولتر زمان به عنوان 

اگرچه  ؛است: او آن است که هیچ مبدأ)= بُن( ندارد« هستیِ محض»زروان  هجوهر
هاست. او وابسته به هیچ چیز نیست و تمام چیزها بسته به اوست. مبدأ)= بُن( همه چیز

بُن که خود اساس هر )یعنی بی بُن است« مندبُن»او بدون بُن)= بی بُن( و در عین حال 
و به عنوان فضا و مكان،  اش تداوم و استمرار استبه عنوان زمان، جوهرهبُنی است...

شود...او مطلق است؛ او بوده و تمام آفرینش است که بدون آن آفرینش غیرممكن می
)=رها( از  ناپذیر و آزاددرد، نپوسیدنی و زوالخواهد بود؛ او بدون پیری، نامیرا، بی

ت دارد که هتك حرمت کند و نه نه قدر تعرّض است و برای همیشه و همیشه کسی
كه قادر است او را از حاکمیّت در قلمرو خودش محروم سازد. این قلمرو به سادگی این

و بر  دانندبرخی دین زروانی را ماقبل زرتشت می .(352: 1387)زنر، «همانا وجود است
پیش از  شاید بتوان زروان را خدای بزرگ یا یكی از خدایان بزرگ»این باورند که 

پرستی را زرتشت خواند تا معلوم شود که مزداپرستی در این دین فقط جای زروان
ای بدعت در ای نیز پیدایش این آیین را گونه. عدّه(31: 1372)جلالی مقدّم، «گرفته است

فرار از ثنویّت، سعی  دلیلها به زرتشتی»کنند و معتقدند که آیین زرتشتی تلقّی می
لاتر و برتر از اهرمزد و اهریمن را به عنوان خدای یگانه معرّفی کنند کردند که اصلی وا

اختلاف زروانیان با زرتشتیان در این بود که آنان » .(26: 1387)زنر، «بود« روانزُ»و آن 
اما زرتشتیان بر این باور بودند  دانستندرا آفریننده همه چیز حتّی اهورامزدا می« زمان»

 رساله برپایه زمان» .(80: 1390)بیانی، «ستی، اهورامزداستکه آفریننده کلِّ جهان ه
كران است و و بی« اَکرانه»د دارد: یكی زمان دو بُع« بُندهشن»شناسی و اساطیریِ جهان

« ایئون»زمان کرانمند همان زمان دَوَرانی یا به قول یونانیان «. کرانمند»دیگری زمان 
 12ه کامل زمان کرانمند ک هاست. دور« اکرانه»، انعكاس زمان «کرانمند»است. زمان 

اولّ، آفرینش  ار ساله تشكیل شده است. سه هزارهسه هز هزار سال است از چهار دوره
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 شود. در سه هزارهمینوی ظاهر می است که طیّ آن آفرینش به صورت« بندهشن»یا 
و « گیآمیخت»حمله اهریمن و آغاز دوره  آید. بعدمیدر« گیتی»دوم، آفرینش به صورت 

شود. ما اینك در این عصر آلودگی است که به موجب آن، آفرینش اهورایی آلوده می
و رجعت به اصل است که به « رستاخیزِ تنِ پسین»سه هزاره آخر، جدایی و  ؛هستیم

برای . (146: 1392)شایگان،از نژاد زرتشت تحقّق خواهد یافت  یاری سروشهای برخاسته
است که سرشتی جاودانه و دوگانه دارد و دو برادر خدایی »پیروان کیش زروانی، 

پرورد. زروان در جهانی که هیچ چیز وجود توأمان اِورمزد و اهریمن را در بطن خود می
های آرمانی اورمزد داشته باشد که آورد تا پسری با ویژگیهایی به جا مینیایش ؛ندارد
-این نیایش به ثمر برسد شك میكه را بیافریند. در پایان هزار سال، زروان در این جهان

شود. اورمزد ثمره کند و در همان هنگام نطفه اورمزد و اهریمن در بطن او بسته می
بندد که پسری را که اوّل به نیایش و صبر او و اهریمن میوه شكّ اوست. او پیمان می

وان شود و زرفرمانروای جهان کند. نخست اهریمنِ آلوده و بدبو زاده می ،دنیا بیاید
مانده برای دورانی از نُه هزارسال باقیشود اهریمن را برای التزام به پیمانش مجبور می

كه در پیكاری که در پایان جهان میان دو همزاد رخ خواهد ن به اینفرمانروا کند با اطمینا
بدین ترتیب  ؛اورمزد پیروز خواهد شد و به تنهایی تا ابد فرمانروایی خواهد کرد ،داد

زروان در . (14: 1391)آموزگار،« نش زروانی در دوازده هزار سال انجام خواهد شدکلّ آفری
ولی در متنهای پهلوی که نشاندهنده سنّت دوره »اوستا نام خدای کم اهمیّتی است 

یابد. در برخی از متون، او را همچون اورمزد و ای میشخصیّت برجسته ،ساسانی است
چون ایزدِ زمان آغاز ندارد و خود آغاز همه چیز اند؛ اهریمن، قدیم به شمار آورده

یعنی ایزدی که فرمانروایی  ؛دارد خدایدر برخی از متون، این ایزد، صفتِ درنگ است...
درباره مفهوم زمان در بینش اساطیری باید دانست که . (34)همان، «او دراز مدّت است

ست که همواره عین خود زمانی ایعنی  ؛این زمان ماقبل تاریخی، تقسیم ناپذیر است»
ای باید آن را همچون لحظه ،به طوری که هر مدتّی که بخواهیم بدان نسبت دهیم است
های گوناگون زیرا از تسلسلِ زمان ؛و آغاز این زمان عینِ انجامش است شمار آوردبه 

شناسی مزدیسنی و تفاوت آن با آیین درکیهان. (140: 1392)شایگان، «تشكیل نشده است
یك دین)=زروانیسم( زمان را بالاتر از اهرمزد و اهریمن  قرار » یسم آمده است:زروان

داده، آن را خدای برتر و علّت نخستین ساخته است. این خدای چهاربُعدی دربرگیرنده 
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فراتر از خوبی و بدی و نسبت به هر دوی آنها  بوده است؛ زمان، فضا، خِرَد و قدرت
د: اهرمزد و اهریمن. آنچه یسنان به دو اصل اقرار دارن، مزداعتناست... از سوی دیگربی

به اهریمن منسوب است. هیچ  و خطاست خوبی و زیبایی است به اهرمزد و آنچه بدی
زیرا هر دو تنها در قلمرو ویژه خود  ؛توانند ادّعای بیكرانگی کنندنها نمییك از آ

 .(150: 1387)زنر، «حكمروا بوده، میانشان نیز تهیگی حاکم است
باورهای زروانی در میان ایرانیان در گذر زمان حفظ شد و در کنار عقاید اسلامی و 

حكیم عمر خیام یكی از  گاه در شكل اعتقادات اسلامی به حیات خود ادامه داده است.
ها تحصیل و اندیشه خود را در قالب آثارش ارائه کرده و که حاصل سال نی استمتفكرا

های زروانی در ها و باورهای اوست که برخی از باورندیشهای از ارباعیات او چكیده
کتاب شعر فلسفی د اعتماد در بخش در آینه صبح از . دکتر محموستاآنها بازتاب یافته 

درباره بازتاب جبرگرایی زروانی در رباعیات خیام بحث کرده است.  : برلین(1985) خیام
( به شك 1387) ر در رباعیات خیامپروفسور سید حسن امین در مقاله تقابل ایمان و کف

خیام و جبرگرایی زروانی اشاره کرده است. ای.س. براگینسكی در کتاب تاریخ ادبیات 
های زروانی بویژه موضوع زمان توجه تأثیرپذیری خیام از اندیشهتاجیكی و پارسی به 

اشاره  دینانی نیز در کتاب هستی و مستی خیام ضمن. (637: 1380)پاول گلوبا،کرده است 
و  است، که معارف ژرفی در آن بوده ،به فرهنگ و ادیان کهن ایرانی چون آیین مهر

تواند از عمق خیام نمی»و آیین زروان، بر این باور است که  اهمیّت آیین زرتشت
ایرانیی  غافل بماند. ای که در طول تاریخ این سرزمین وجود داشته است،ژرفای اندیشه

تواند از امواج بیكران ه بخواهد خودش را کنار بكشد، نمیچون خیام هراندازه هم ک
: 1390)فیضی، «ورانده است برکنار بماندکه این فرهنگ را در خود پر ،این دریای جوشان

زروانیگری بر خیام اشاره  تأثیرارد تنها بخشی از آثاری است که در آنها به مو این . (136
 تأثیراند. پس این نوشتار بر آن است تا پرداختهاما در مقام اثبات یا رد به آن ن است شده

عرفانی زروانی را بر رباعیات حكیم عمر خیام، فیلسوف و دانشمند نامی -مكتب فلسفی
پذیری خیام از آیین تأثیر»دلایلی برای اثبات فرضیه  ،مسلمان نشان دهد و در حد توان

 ه دوم زروانی به بررسیاول و دست پس با استناد به منابع دسته ؛ه کندارائ« زروانی
زمانه و  باورهایی چون فطری بودن نیكی و بدی در نهاد بشر، سخن از دهر و
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کارکردهای آنها، نكوهش جهان، جبرگرایی و بازگشت به بیكرانگی و نمود آنها در 
 ایم.پرداختهرباعیات خیام 

 نيکي و بدي در نهاد بشر است. .1

مند زروان است. چون اهرمزد و کرانه نی جهان هستی، شكل محدودزروا در فلسفه
كرانگی را به کرانمندی بدل کرد و زروان در جهان بی خواست جهان هستی را بیافریند،

و کوچكتر جهان هستی سوی دیگر انسان نیز شكل محدودتر  هستی، تجسم یافت. از
 79: 1391،)نك: زادسپرمو زادسپرم  (124و 123: 1385)نك: فرنبغ دادگی،  است و بنابر بندهش

مطابقت بسیاری بین جهان هستی و انسان وجود دارد. زنر خلاصه این مطابقت را  (80و 
های عالم اکبر مطابقت اش با بخشانسان یا عالم اصغر، که هرجنبه: »نویسدن میچنی

رو هفت جزء سازنده جهان مادی، که خود با گیرد. ازین دارد، در ذهن او شكل می
 ،آب، زمین، فلزات، گیاهان، حیوانات و انسانآتش،  ،(اسفندمرگ مقدس )امشهفت بی

پی، استخوان، پوست و زرد، خون، رگها )عروق(، خود با مغز استخوانمطابق است، 
صفرا و  خون، کند. چهار عنصر در جهان اکبر با نفس،گوشت و موی آدمی مطابقت می

ر مهار و کنترل عناصر آتش و درست همان گونه که جهان د بلغم در انسان منطبق است
ت نیز بدن آدمی به همین صور آیدسط همین عناصر به حرکت در میو هواست و تو

آید و یا روح بیرونی در هماهنگی و همكاری نزدیك به مهار در میتوسط فروشی)ها( 
که عالم اکبر را به عنوان یك واحد  ،در جهان این مینوی حیات بخش .شودهدایت می

کند، وای یا باد جوی است. دقیقاً به همان طریقی که نفس حراست می زنده حفظ و
در انسان این روح است که بدن را هدایت و  داردنده نگه می)تنفس( تن آدمی را ز

 یبه همین گونه نیز، جهان توسط روح جهان ؛دهدکند و بدان آگاهی میرهبری می
. پس این فلك انی نیستکه چیزی کمتر از همان فلك )چرخ( آسم شودهدایت می

 (.397: 1388) زنر،  «آیدآسمانی، نه تنها تن زروان بلكه روح او نیز به حساب می
پس  ؛که اهرمزد و اهریمن نماینده این دو جنبه هستندزروان خدایی است دو جنبه 

ماند و زروان خدایی یك چون اهریمن از میان برخیزد تنها یك جنبه از زروان باقی می
شود و در اینجاست که اهرمزد و زروان به یك می ˚عنی خرد و آگاهی محض ی ˚جنبه 

اهرمزد و اهرمزد، زروان  است و جهان هستی)عالم کبیر( به زروان، رسند و وحدت می
)عالم صغیر( نمودی کوچكتر از زروان است  عنوان نمودی کوچك از زروان و انسان
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یرد و تنها با برتری خرد محض و نبرد خیر و شر صورت می گ آنهاکه در هریك از 
 شود. خیر)اهرمزد( هدف آفرینش محقق می

تدریج سرچشمه و منشأ اهرمزد و اهریمن مین استدلال باشد که بشاید براساس ه
در میان زرتشتیان به فراموشی سپرده شد و چون اعتقاد داشتند که چیزی که در نهایت 

زروان از میان  گردد و یك جنبهباز می بیكرانگیهمان اهرمزد است که به  ،خواهد ماند
مانده به اهرمزد به عنوان تنها جنبه باقیرود و رفته است پس خود او نیز از میان می

پس انسان زروانی نیز همچون زروان در پی آن است  ؛تنهایی تا همیشه باقی خواهد بود
زروان  چنانكه سازد. همکه تضاد درونی خود، یعنی تقابل آگاهی و ناآگاهی را برطرف 

که خود نماد خرد عالم  -انسان زروانی نیز ،کند و براو تكیه دارداز اهرمزد حمایت می
کند تا جهل را از ساحت وجود دور کند و از بر عقل و خرد خود تكیه می -کبیر است
 انهاانس ت که جهل را از وجود خود و بقیهزیرا کمال انسان زروانی آنجاس ؛میان ببرد
 و تنها یك جنبه از آدمی باقی بماند و آن علم و خرد است.دور سازد 

مند از زروان است و انسان نمودی کوچكتر از نمودی کرانه بنابر آنچه گذشت جهان
دو نیروی اهرمزد و  هم چنانكههای آنها را در خود دارد. زروان و جهان، که ویژگی

هایشان آنها و آفریدهجهان هستی هم حضور اهریمن در وجود زروان قرار داشت، در 
را نیروهای خیر و شر نامید. این  توان آنهاآشكار است، آفریدگانی که به طور کلی می

همچنین »های زادسپرم آمده است و در گزیده ،نیروها در وجود انسان هم قابل مشاهده
که او نخستین آفریده  )سپندمینو و انگره مینو( به هم رسیدند نزد آن آن هر دو مینو

پس با این اوصاف  (.41: 1390)زادسپرم، «ست یعنی هر دو مینو در تن کیومرث آمدندا
مند چون او شكل کرانه ؛توان گفت که این نیروها در نهاد و سرشت آدمی قرار داردمی

 مسألهزروان و جهان هستی است و باید نبردگاه این دو نیرو باشد. خیام هم به این 
 كی و بدی در نهاد بشر است.توجه دارد و بر آن است که نی

 نیكی و بدی که در نهاد بشر است
 با چرخ مكن حواله کاندر ره عقل

 

 شادی و غمی که در قضا و قدر است 
 چرخ از تو هزاربار بیچاره تر است

 

 (60: 1371)خیام،

خیام  بر آن است که خوبی و بدی در نهاد بشر است و شادی و غم را به قضا بسته 
در این رباعی عقیده دارد که قضا و قدر با نیكی و بدی خود آدمی را  وی است. دانسته
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اگرچه در برخی از رباعیهایش فلك و اجرام فلكی را سبب  .شاد و غمگین می کند
نیكی و بدی در زندگی آدمی می داند در این رباعی نیرویی برتر از فلك را در زندگی 

 داند.آدمی و جهان مؤثر  می

 بحث از آنها . دهر، زمانه و 2
توان زروانی دارد و می بیكرانههر از مفاهیمی است که شباهت بسیار زیادی با زمان د

بیكرانه شده است. اعتقاد به دهر گفت که این کلمه در آثار دوره اسلامی جایگزین زمان 
در میان بعضی از  ی، که دارای نیروی فوق بشری بودهیكی از مفاهیم معنوبه عنوان 
اند بعضی از اعراب برای آن مقام الوهیت قائل گفته»ج داشته است و اعراب روا

به داخل عربستان نفوذ  زروانیان ایران این اندیشه و محتمل است که از فرقهبودند...
 .  (268: 1371)حكمت، «کرده باشد

 (24)جاثیه/ کریم که به دهر اشاره شده، قرآن منبعیاسلامی، نخستین در آثار دوره 
وَ مَا لَهُم بذِاَلِكَ  الدَّهرُیُهلِكُنَآ إلَّا قَالُوا مَا هِیَ إِلَّا حَیَاتُنَا الدُّنیَا نَمُوتُ وَ نَحیَا وَ مَا وَ»است: 

فان الله هو  الدهرا لا تسبو» و حدیث قرآنی همین اشاره«. یظَُنُّونَمِن عِلمٍ إن هُم إلَّا
های فلسفی در )ص( و نیز رواج بحث از رسول اکرم (137: 1398)ابوالفتوح رازی،  «الدهر

ای مسلمان به دهر و زمان توجه ویژه میان مسلمانان سبب شد تا فلاسفه و متكلمان
 نشان دهند.

ند، مر زمان را جوهر نهادند و از حكما آن گروه که گفتند هیولی و مكان قدیمان»
که مر زمان  گفتند ]که[ زمان جوهری است دراز و قدیم، و رد کردند قول آن حكما را

و گفتند که اگر زمان عدد حرکات جسم بودی، روا نبودی  د حرکات جسم گفتندرا عد
 ایرانشهریو حكیم  ان به دو عدد متفاوت حرکت کردندیکه دو متحرک اندر یك زم

است که معنی ]آن[ از یك جوهر است ... و هایی ته است که زمان و دهر و مدت، نامگف
رفته  قرار. ] و[ قول محمد زکریا که]بر اثر[ ایرانشهرییبو زمان جوهری رونده است 

و  (100: 1384)ناصرخسرو،  «است، هم این است ]که گوید زمان جوهری گذرنده است[
ن به زیر ی مطلق است مر ارواح مجرد را کادهر بقا» گوید: نیز در جامع الحكمتین می

ذات  نده دارندهز دهر بقای»ه و نیز گفتند ک« ا نیستاجسام نیست و مر آن را فساد و فن
 دهر را گفتند که بقای»گوید: و باز می (113و  112: 1363)ناصرخسرو، « خویش است
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و هر آن که دارای این صفات باشد همیشه بوده،  (117)همان: « جوهر سرمدی است
 هست و خواهد بود. 

به »د. ارزروانی شباهت بسیاری د بیكرانهاین تعریف ناصرخسرو از دهر، به زمان 
 ست. او آن است که هیچ مبدأ ندارد.زروان  هستی محض  ا عنوان بیكرانه، جوهره

گرچه مبدأ همه چیزهاست او وابسته به هیچ چیز نیست و تمام چیزها بسته به اوست... 
 درد،نامیرا، بیاش تداوم و استمرار است... او بدون پیری، به عنوان زمان جوهره
و برای همیشه و همیشه کسی نه  ر و آزاد از تعرض استینپوسیدنی، و زوال ناپذ

كه قادر است او را از حاکمیت در قلمرو ت دارد که هتك حرمت کند و نه اینقدر
و  352: 1387)زنر، « محروم سازد. این حوزه و قلمرو بسادگی همانا وجود استخودش 

كرانه( دیگر ن بیان )زماجدا از زم»علمای اسلام آمده است:  همچنین در رساله. (353
ست همه آفریده است و آفریدگار زمان است و زمان را کناره پدید نیست و بالا پدید نی

 (.311: 1372مقدم، )جلالی« و همیشه بوده است وهمیشه باشد

ست که فلاسفه و اندیشمندان ا بیكرانهاسلامی همان زمان  بنابراین دهر در دوره
هدف از این بحث، جدا کردن زمان  .انددهه آن بسیار بحث کراسلامی دربار دوره

 مان و روزگار( بوده است که نشانه ژرفای فلسفه)زمانه، ز منداز زمان کرانه بیكرانه
 ایرانی است که به عصر اسلامی منتقل شد و در این دوره نیز به حیات خود ادامه داد. 

دهرگرایی  ،گذشتدهر در رباعیات خیام آفریننده و نابود کننده است و بنابر آنچه 
های توجه به باورهای دهریان و شباهت اگرچه با ؛خیام را نباید به فرقه دهریه نسبت داد

های مختلف، اگر نگوییم که بر آیین آیین زروانی تأثیرباورهای ایشان با زروانیان و 
گرایی دست کم در بسیاری از توان گفت که دهرمی ،دهرگرایی از این آیین منبعث شده

 پذیرفته است. تأثیرود از زروانیگری اصول خ
 زندشجامی است که عقل آفرین می

 این کوزه گر دهر چنین جام لطیف
 

 زندشصد بوسه زمهر بر جبین می 
    زندشسازد و باز بر زمین میمی

(73: 1371)خیام،  
همه چیز را احاطه کرده و در  بیكرانهبا توجه به نوع آفرینش زروانی زروان یا زمان 

 گویی دهر ظرفی است که هستی در آن جریان دارد. ؛د داردخو
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 چون نیست مقام ما دراین دهر مقیم
 تا کی ز قدیم و محدث امیدم و بیم

 

 ست عظیمپس بی می و معشوق خطایی 
   چون من رفتم جهان چه محدث چه قدیم

 (76  )همان،                                                                                                
 در دهر چو آواز گل تازه دهند
 از حور و قصور وز بهشت و دوزخ

 

 فرمای بتا که می به اندازه دهند 
   فارغ بنشین که آن هر آوازه دهند

 (66 ،)همان                                                                                       
 در دهر هر آن که نیم نانی دارد
   نه خادم کس بود نه مخدوم کسی

 از بهر نشست آشیانی دارد 
 گو شاد بزی که خوش جهانی دارد

 

 (66 )همان،                                                                                           
جایی که چون عروس  ؛جهان هستی است دهر به معنی هستی و ،بنابر آنچه گذشت

شود و این عروس دل خرم آدمی را برای رنگارنگ است و انسان خواستگار آن می
 خواهد.کابین خود می

 می خوردن و شاد بودن آیین منست
 گفتم به عروس دهر کابین تو چیست

 

 فارغ بودن ز کفر و دین دین منست 
 گفتا دل خرم تو کابین منست

 

 (60 )همان،                                                                                            
ها در جهان هستی رخ خوبیها و بدیاز آنجا که دهر هستی را در خود گرفته و همه 

تند دهر را هم سبب آزار انسان در پی علت حوادث هس که شك کسانیدهد بیمی
 حیات است و همه چیز از اوست. ؛ چون او منشأدانندمی

 افلاک که جز غم نفزایند دگر
 نا آمدگان اگر بدانند که ما

 

 ننهند بجا تا نربایند دگر 
 از دهر چه میكشیم نایند دگر

 

 ( 71)همان،                                                                                           
 بیكرانه به وجود آمده است؛مند از زمان باور بودند که زمان کرانه زروانیان بر این 

است مند نیز همچون زروان دارای نیروی تغییر و تحول در جهان هستی پس زمان کرانه
را تحت فشار قرار  هاو پدیدهانسان  دهد و به کمال میرساند،رشد می و هم چنانكه

این باور در میان ایرانیان  (.1372مقدم، لالیو نیز ج 1387)نك: زنر، فرسایددهد و میمی
یافت و پس از اسلامی شدن ایران در آثار اندیشمندان و نویسندگان و شاعران ادامه

های گوناگونی مند در این آثار واژهیاد برد که برای زمان کرانهیافت. البته نباید ازبازتاب
 ند.ارا به کار برده« روزگار»و « زمانه»، «زمان»چون 
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 آیدبر پشت من از زمانه تو می
 جان عزم رحیل کرد گفتم بمرو

 

 آیدوز من همه کار نانكو می 
   آیدگفتا چكنم خانه فرو می

 (64)همان،                                                                                           
دِ کارکن است از بهر آنكه زمانه جنبش یقت کارکربباید دانست که زمانه به حق» 

یا روز وییم دو ساعت از شب گ ،یك برج بگردد كه از فلك مقدارفلك است، چنان
یا از  گوییم دوازده ساعت از زمانه گذشت از روز ،و چون نیمی از فلك بگردد گذشت
ون هر آنكه چپس اگر فلك را به وهم از راه برگیری از زمانه چیزی نماند از ب شب؛

یافته بدو  یافتن چیزی به چیزی دیگر باشد، اگر آن چیز از پیش برگیری آن چیز که
و از این برهان  را به وهم برگیریم روز گرفته شوداگر آفتاب  شده است برگرفته شود.

و گشتن فلك کارکرد است به  اگر به وهم برگیری زمان برگرفته شود ،که نمودیم
اند خداوندان حكمت قولی به و نیز گفته کردگار باشدد کارکردِ پس زمانه خو فرمان؛

و این قول  یكدیگری، گفتند نیست زمان مگر گشتن حالها بر جسم از پسهمین معن
كه جملگی جسم از قبه افلاک است انه کارکردِ کارکن است از بهر آنهمین است که زم

آنجا که بوده باشد به  ای از اونقطه كه هر، حال دیگر شود از بهر آنو چون افلاک بگردد
دش آسمان را آرام نیست از بهر آنكه زمانه او را سپری شدن و گر جای دیگر شود

 «ه زمانه را بر توان گرفتن به وهمو اندر وهم مردم ضعیف نیاید ک نیست
 (.20و 19: 1380)ناصرخسرو،

وایت آید و بنابر رمند از حرکت فلك به وجود میزروانی نیز زمان کرانه در فلسفه
آفریند: چیزها را می زروانی دستور برزو اهرمزد در آفرینش نخست، آسمان و بعد بقیه

بیست و چهار در بیست و چهار  : نخست آسمان پیدا کرد به اندازهدر آفریدن گیتی»
مقدم، جلالی) «برشده( بر روی آسمانبه گروثمان برسد، برشدن ) هزار فرسنگ بالا تا

1372 :320). 
قرار گرفته و گذر آن سبب تغییرات در جهان  بیكرانهه در قالب زمان چون زمان
اگرچه بسیاری از انسانها آن را  ؛مردمان نیك و بد جهان را از آن می دانند ،هستی است

کنند و این سنت و تنها کارکردهای ناخوشایند آن را بازگو می انددشمن خود پنداشته
 .ستارکردها در رباعیات خیام نیز بازتاب یافته ادر شعر پارسی ادامه یافته است  این ک
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کند و هم اوست که با حرکت خود عمر آدمی را به پایان زمانه نیكی و بدی می *
کند و از این روست که آدمی نباید آزمند باشد تا بتواند از زندگی خود خود نزدیك می

 لذت ببرد.
 کم کن طمع از جهان و می زی خرسند

 بری گیر که زودمی در کف و زلف دل
 

 از نیك و بد زمانه بگسل پیوند 
    هم بگذرد و نماند این روزی چند

 (67)همان،                                                                                                   
آید و حوادث زمانه گذران است و از آنجا که از حرکت فلك به وجود می *

د خیام معتقد است که زمانه درپی آزار دهیند زندگی در قالب زمانه رخ میاخوشان
 آورد.انسانهاست و تغییر و تحول در زندگی آنها به وجود می

 برخیز ز خواب تا شرابی بخوریم
 کاین چرخ ستیزه روی ناگه روزی

 

 زان پیش که از زمانه تابی بخوریم 
    چندان ندهد زمان که آبی بخوریم

 (75)همان،                                                                                          
 ؛یند آن  زمانه را دشمنی غدار برای آدمی کرده استگذر زمان و حوادث ناخوشا* 

 کمترچون چنین روزهایی در زمانه  ؛پس آدمی باید از روزهای خوش خود لذت ببرد
 د.اتفاق می افت

 اکنون که گل سعادت پربار است
 می خور که زمانه دشمنی غدار است

 

 دست تو ز جام می چرا بیكار است 
 در یافتن روز چنین دشوار است

 

 (53 )همان،                                                                                           
د و سبب غم نمایمرگ در قالب زمانه روی می و های آن حوادث روزگار و سختی *

 د.شومیمردمان 
 کند غمناکتای دل چو زمانه می

 بر سبزه نشین و خوش بزی روزی چند
 

 ناگه برود زتن روان پاکت 
    زان پیش که سبزه بر دهد از خاکت

 (53 )همان،                                                                                            

 افلاک و اختران بر زندگي بشر تأثير .3

اعتقاد به تأثیر چرخ و کارسازی اختران در زندگی آدمی در میان ایرانیان و نیز در 
ای داشته است. بسیاری از شاهان و حتی مردم عادی ادبیات فارسی بازتاب گسترده

وجه به وضعیت افلاک و ستارگان، خواستند تا با تن میکارهای مهم از منجمابرای 
)زمان بیكرانه( عامل تقدیر جهانی  زروان ؛ چونسرانجام کارشان را پیشگویی کنند
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آن، گنبد  است، اما سرنوشت تعیین شده برای هر موجود در این گیتی از طریق تجسم
که سرنوشت را  انهاپس حرکت آسم ؛یابدانتقال می ،آسمان و آنچه در آن است گردنده

چنانكه در مینوی  ق تقدیر انسان هستند؛کند و سیارات و بروج ابزارهای تحقظیم میتن
آفریدگار، اورمزد همه نیكی این آفریدگان را به عهدة مهر و ماه و آن »است  مدهخرد آ

اند سپرد... پس اهرمن آن هفت سیاره دوازده برج که در دین دوازده سپاهبد نامیده شده
اند برای برهم زدن و ربودن آن نیكی از مخلوقات من نامیدهرا که هفت سپاهبد اهر

 .(34و  33: 1380)تفضلی، «اورمزد و برای مخالفت با مهر و ماه و آن دوازده برج آفرید
ین فلك او، که فلك ششم یزحل که نحس بزرگ است بر فلك هفتم جای کردند، پا»

یخ را ازیرا بر فلك جای کردند و زحل و مر ،باشد، مشتری را که سعد بزرگ است
آفتاب جای کردند تا زهر و پلیدی که در جهان ریزند، آن زهر و پلیدی از تابش 

فلك سوم زهره را که سعد اصغر است  .خورشید گداخته شود و کمتر بر زمین رسد
جای کردند و دیو سیوم که عطارد است ممتزج برفلك دویم مسكن کردند... او را از آن 

بدی کردن مایل است اما چو در دست آفتاب گرفتار است بدی ممتزج گویند که به 
سعدان است، لاعلاج چو با  واند کرد و مسكن او را در میانهزیاده، چنانكه خواهد نت

او را نحس نگویند و  سعد بود نیكی کند و چو با نحس افتد بدی کند. زین سبب
 (.322و  321: 1372)جلالی مقدم،  «ممتزج گویند

و بسیاری از آنها را ی  است که به کارکردهای فلك آگاه، و دانشمندخیام فیلسوف 
 از: ه برخی از این کارکردها عبارت استدر رباعیات  خود بازتاب داده ک

 فلك قدرت آفرینش و توان نابود کردن دارد. *
 گردون ز زمین هیچ گلُی برنارد
 گر ابر چو آب خاک را بردارد

 

 کش نشكند و هم به زمین نسپارد 
 تا حشر همه خون عزیزان بارد

 

 (67: 1371)خیام،                                                                                    

حرکت فلك سبب پیدایش زمان  زروان اینفلك گردان است و بنابر اسطوره  *
 مند است.کرانه

 پیش از من وتو لیل و نهاری بوده ست
 نهی تو بر روی زمین هرجا که قدم

 

 
 

 گردنده فلك نیز به کاری بوده ست
 آن مردمك چشم نگاری بوده ست

 

 (55)همان،                                                                                              
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 کرد. بافی و آرزوها را باید رهاو فلسفه گرددفلك به کام خردمندان نمی *
 چون چرخ  به کام یك خردمند نگشت
 چون باید مرد و آرزوها همه هشت

 

 خواهی تو فلك هفت شمر خواهی هشت 
            چون مور خورد به گور و چه گرگ به دشت

 (56)همان،                                                                                                  
 قدرت نابود کنندگی دارد. فلك *

 چون لاله به نوروز قدح گیر به دست
 می نوش به خرمی که این چرخ کهن

 

 با لاله رخی اگر تو را فرصت هست 
 ناگاه ترا چو خاک گرداند پست

 

 (62 )همان،                                                                                          
 ور که فلك بهر هلاک من و تومی خ

 در سبزه نشین و می روشن می خور
 ج

 قصدی دارد به جان پاک من و تو 
 کاین سبزه بسی دمد زخاک من و تو

 

 (81 )همان،                                                                                              
 بر چرخ فلك هیچ کسی چیر نشد 

 غرور بدانی که نخوردست ترام
 

 وز خوردن آدمی زمین سیر نشد 
    تعجیل مكن هم بخورد دیر نشد

 (64 )همان،                                                                                                
 دارند. تأثیرافلاک و اجرام فلكی بر زندگی آدمی  *

 این ایوانند اجرام که ساکنان
 هان تا سر رشته خرد گم نكنی

 

 نداسباب تردد خردمندان 
      کانان که مدبرند سرگردانند

 (62 )همان،                                                                                          
در قالب آن  ورد وآمیمند را به وجود از آنجا که فلك با گردش خود زمان کرانه *

سپهر و اختران در زندگی آدمی و یكسان  تأثیرد و به سبب حوادث جهان رخ می ده
دانند و این باور در شعر خیام نبودن نیكی و بدی برای همه، مردمان فلك را ناعادل می

 نیز بازتاب دارد.
 گر کار فلك به عدل سنجیده بدی
 ور عدل بدی به کارها در گردون

 

 جمله پسندیده بدیاحوال فلك  
      کی خاطر اهل فضل رنجیده بدی

 (85 )همان،                                                                                         
 * فلك کینه انسانها را به دل دارد و بیدادگر است.

 ای چرخ فلك خرابی از کینه توست
 ای خاک اگر سینه تو بشكافند

 

 بیدادگری شیوة دیرینة توست 
    بس گوهر قیمتی که در سینه توست

 (54)همان،                                                                                           
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خیام به دلیل گردش مداوم معتقد است که او نیز اختیاری از خود ندارد وگرنه  *
 داد. ات میخود را از سرگردانی نج

 در گوش دلم گفت فلك پنهانی
 در گردش خویش اگر مرا دست بدی

 دانیحكمی که قضا بود زمن می 
 خود را برهاندمی زسرگردانی

 

 (85)همان،                                                                                       

 بخت، قضا و قدر و كاركردهاي آنان .4

گیرد. مفهوم ار آدمی قرار میبخت همان تقدیر الهی است و در برابر کوشش و اختی
های عربی بخت نمایانگر تأثیر نیروهای ماوراء طبیعی بر زندگی آدمی است و واژه واژه

د. نیروی بخت و قدرت رسانمعنا را در دوره اسلامی می قضا و قدر نیز همین
کند و در مند عمل میانی است که در زمان کرانهسته زروسرنوشت از مفاهیم کاملًا برج

)دیو  اهریمن، استویهاد» متون مختلف زروانی به آن اشاراتی شده است. بنا بر این متون
 ،مرگ( را با یك هزار ناخوشی آشكار که خود )در حقیقت(  بیماریهای گوناگون هستند

نیافتند چه گزیر )تقدیر( زروان بفرستاد تا کیومرث را بیمار کنند و بمیرانند. ایشان چاره 
که تا  >چنین بود<)تعیین کننده سرنوشت، تقدیرگر( در آغاز اندر آمدن اهریمن  برینگر

 1390)زادسپرم، «رهای بخشم >مرگ از <سی زمستان )سال( آن جان کیومرث دلیر را 

نك: ) گرددالبروج مقدر می توسط سپهر و بروج منطقه واین تقدیر و بخت در زمین (39:
 .به بعد( 379: 1387زنر، 

در این آثار تأکید شده که خواست و کوشش آدمی در برابر نیروی سرنوشت هیچ 
پرسید دانا از مینوی خرد که به خرد و دانایی با » است. در مینوی خرد آمده است: 

مینوی خرد پاسخ داد که حتی با نیرو و زورمندی خرد و  ،توان ستیزه کرد یا نهتقدیر می
؛ چه هنگامی که تقدیر برای نیكی یا بدی فرا توان ستیز کردی هم با تقدیر نمینایدا

ل و دل و کوشا، کاهکار، گمراه و نادان، کاردان و بددل، دلیرتر و دلیرتر، بدرسد، دانا در 
سببی نیز همراه  ،و چنان است که با آن چیزی که مقدر شده است کاهل، کوشا شود

 . (42: 1380)تفضلی، «راندمی آید و هر چیز دیگر رامی

ری بودن بخت و تقدیر اشاره گوی به جبن و نویسندگان پارسیعراابسیاری از ش
 این عمده بخش که داننداثر میو اراده و تلاش آدمی را در برابر سرنوشت بی دارند

نك: ) است زروانی کیش از برخاسته شاهنامه ویژهب ایرانیان ادبی میراث واسطه با گرایش
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جدَ، ستاره،  اختر، بودنی، هایی ماننددر ادبیات فارسی واژه .(323تا  267: 1387 طیبی،خ
ه . اعتقاد بر و... به معنی بخت و سرنوشت آمده استقسمت، طالع، قضا و قدر، تقدی

و از باورهایی  ،ر آیین زروانییتأثجبر، از پیامدهای اعتقاد به سرنوشت است که تحت 
یان نهادینه شده بود. خیام نیز از کسانی است که به بخت و است که در میان ایران

 سرنوشت اعتقاد دارد و این باور دررباعیاتش بازتاب یافته است.
بیند که برایش قدرت آن را در جهان هستی  قدرتمند میتأثیرچنان  قضا و  خیام آن

 شود.آفرینندگی قائل می
 دهقان قضا بسی چو ما کشت و درود

 به کفم در نه زودپر کن قدح می 
 

 دارد سودغم خوردن بیهوده نمی 
 تا باز خورم که بودنیها همه بود

 

 (66: 1371)خیام،                                                                                 
اند و خیام بر آن است که سبب سرنوشت آدمی چیزی است که بی او آن را رقم زده

 اند.می قضایی است که رازش را بر او آشكار نكردهمرگ آد
 آرند یكی و دیگری بربایند
 ما را ز قضا این قدر ننمایند

 

 بر هیچ کسی راز همی نگشایند 
 پیمایندپیمانه عمر ماست می

 

 (62، )همان                                                                                        
اختیار بودنش آگاهی از قضا و قدر خود و بیبه  سبب ناوی معتقد است که انسان 

 و محاکمه شود.  ،، نباید در قیامت به داور خواندههستی و سرنوشتش در جهان
 برمن قلم قضا بی من رانند
 دی بی من و امروز چو دی بی من و تو

 

 دانندپس نیك و بدش زمن چرا می 
 ور خوانندفردا به چه حجتم به دا

 

 (64 )همان،

 گراييجبر .5

هایی است که از دیرباز ادیان و کارها، از مهمترین بحثآدمی در  میزان استقلال و اراده
ترین این یكی از قدیمیاند. آیین زروانی مكاتب فكری مختلف به آن پرداخته

 ه است. از آنجا که بخت و سرنوشت وکردبیان  آشكارامكتبهاست که نظر خود را 
شود و به جبرگرایی ختم می یكی از مفاهیم برجسته زروانی استاعتقاد به آنها 

خیام یكی از گرایی از باورهای زروانیان است که به دوره اسلامی منتقل شده است. جبر
ن مسلمانی است که به جبرگرایی معتقد است و این باور در رباعیات وی بازتاب متفكرا

 یافته است.
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د، چنانكه از رباعیات خیام و اشاره دارت قرآن بر جبر اگرچه برخی از آیا
 ،آیدبر می و افعال و سرنوشت به چرخ و اختران رفتارهای او در نسبت دادن اندیشه

بیشتر یادآور عباراتی از متون زروانی و نیمه زروانی پهلوی است. در مینوی خرد آمده 
)هفت سیاره( و  سد از هفتانراست که هرچه از بد و خوب به مردمان و آفریدگان می

در اصل ایزد قضاست در  وای که. (31: 1380)تفضلی، )دوازده برج( است دوازدهان
شود. او را وای خر زردشتی تن زروان و برابر با سپهر شمرده میاساطیر متأ

است که بخت  روشن شده (.72: 1384)بهار، دانندمند میخدای، برابر زروان کرانهدرنگ
 توانبنابراین می. (387: 1387)زنر،گردد ویژه منطقه البروج مقدر میو فلك بتوسط سپهر 

زروانی داشته باشد تا اسلامی چون تا آنجا که  اندیشید که جبرگرایی خیام ریشه
فلك و  تأثیرداند در هیچ یك از منابع دسته اول اسلامی به تقدیر و نگارنده سطور می

 ت اشاره نشده است.اختران بر زندگی آدمی به این صراح
 اندآن را که به صحرای علل تاخته

 اندای در انداختهامروز بهانه
 

 اندبی او همه کارها بپرداخته 
    اندساخته فردا آن بود که خود

 (62: 1371)خیام،                                                                                
 کم نتوان کرد یش وچون روزی و عمر ب

 کار من و تو چنانكه رای من و توست
 

 دل را به کم و بیش دژم نتوان کرد 
   از موم به دست خویش هم نتوان کرد
 (65)همان، 

 از بودنی ای دوست چه داری تیمار
 خرم بزی و عمر بشادی گذران

 

 وز فكرت بیهوده دل و جان افكار 
 اند اول کارتدبیر نه با تو کرده

 

 (100 )همان،                                                                                        
 اند سودای تو دیخوش باش که پخته

 قصه چه کنم که بی تقاضای تو دی
 

 اند از تمنای تو دیفارغ شده 
         دادند قرار کار فردای تو دی

 (84، )همان

 نکوهش جهان .6

ر اسطوره زروانی، زروان خدای نخستین هزار سال قربانی کرد تا پسری بیابد و نام بنا ب
پس دو پسر در  ؛های خود به شك افتادمزد نهد؛ اما عاقبت او درباره تأثیر قربانیاو را هر

زیرا  ؛یكی اهرمزد چون زروان قربانی کرده بود و دیگری اهریمن :بطن او به وجود آمد
که  ،روان عهد کرد که پادشاهی جهان را به یكی از آن دوکه وی شك کرده بود. ز
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آگاه شد و از روی  مسألهمزد که باطنی پاک داشت از این زودتر متولد شود، بدهد. اهر
 صداقت اهریمن را از آن آگاه کرد.

شود شكم پدر را شكافت و به حضور اهریمن چون دید که اهرمزد زودتر متولد می
پسرم دارای »زروان گفت: «. فرزند توام»پاسخ داد،  «کیستی؟»پدر آمد. زروان پرسید: 

در این هنگام اهرمزد با پیكر نورانی «. بوی خوش و نورانی است و تو ظلمانی و بدبویی
و معطر خویش را بدو نمود. زروان او را به فرزندی شناخت و خواست تا او را پادشاه 

 خواست که طبق عهدی که کرده و اهریمن عهد پدر را یاد آوری کرد جهان کند اما
ت و گفت که سلطنت جهان او را پادشاه جهان کند. زروان از روی ناچاری پذیرف است

هزار سال به اهریمن خواهد داد. اما پس از آن اهرمزد سلطان جهان خواهد را مدت نه
، )نك: زنر دنباله آن نه هزار سال است ،بریمکه ما در آن به سر می ،بود و زمان حاضر

توان اندیشید که یكی از دلایل نكوهش جهان و اعتقاد پس می و دهخدا: ذیل زروان( 1387
 به ستمگر بودن جهان، حكمرانی و سلطنت اهریمن بر جهان است.

و آز نیز از نیروهای  ،های خود، سبب آزمندیاز سوی دیگر جهان با نعمتها و داشته
نگرانه، نیرویی از او )زروان( فرجام: »زادسپرم آمده استهای اهریمنی است. در گزیده

و پست،  [بود] پیوسته نیروی زروانی بدان، یعنی تاریكی، که سرشت خود اهریمن
فراز برد. در هنگام  [هنگام]در  بود، به سوی اهریمن فراز برد وزغی و سیاه و خاکستری

[ زمان و]ی كه تهدید کردی، پیمان کرددر سر نه هزار سال چناناگر  گفت که فراز بردن
[ به نیزن سلاح آفرینش تو را بخورد و خود ]آز با ای [وکردی به پایان نرسانی ]

 .(36: 1390)زادسپرم، «رودگرسنگی فرو می
شوند و آز های اهرمزد به چیزهای اهریمنی روی بیاورند، گرفتار آز میاگر آفریده

چیزهای اهریمنی هم »ست ای اسلام به روش دیگر آمده ابلعد. در رساله علمرا می آنها
یاد کنیم تا دانند آز و نیاز و رشك و کین و ورن )شهوت( و دروغ و خشم است که در 

   .(315: 1372مقدم،  )جلالی« دیوان کالبد داشتند
گرایش و باعث  کنندمی را از جهان مینوی دور میهمه چیزهای اهریمنی توجه آد

کنند و ، و او راگرفتار آز میوظیفه خود دور و انسان را از شوندآدمی به جهان مادی می
راه پس گرایش به زهد و نكوهش جهان بهترین  ؛شوندسبب نیرو گرفتن اهریمن می
گونه که گفته شد، اگر آز چیزی برای ویژه آز است. همانمقابله با چیزهای اهریمنی ب
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نهایی آفرینش  اهریمن، هدفکند ونابودی بلعد و نابود میخوردن نیابد اهریمن را می
 و نیز هدف آفرینش انسان در جهان مادی است.  زروانی

از دیگر سو نباید از یاد برد که اهریمن در دوره پادشاهی خود بر جهان برای آزار 
او  کند و جهان و آنچه در آن است نیز جزء فرمانبردارانهای اهرمزد تلاش میآفریده

بخشد و پس هان  نعمات خود را میگیرد. جپس انسان از جهان نعمت میهستند؛ 
افتد و گویی قصد آزار انسان را دارد و انسان پیوسته در آن به سختی می ؛گیردمی

 انگیزد.نیروی آز آدمی را به نكوهش دنیا بر می
دار است و برای رسیدن به هدف زندگی هدف خیام معتقد است که زندگی انسان
 از این فرصت بهره برد.نباید به جهان فرسوده توجه کرد و باید 
 ای دل غم این جهان فرسوده مخور
 چون بوده گذشت و نیست نابوده پدید

 

 ای غمان بیهوده مخوربیهوده نه 
 خوش باش غم بوده و نابوده مخور

 

 (71: 1371)خیام،
 وفاست چون نعمتهایش ماندگار نیست.جهان بی *

 مخور غم جهان گذران برخیز و
 بودی در طبع جهان اگر وفایی

 

 بنشین و دمی به شادمانی گذران 
 نوبت به تو خود نیامدی از دگران

 

 (78)همان،                                                                                            
تواند ایجاد نوعی رضایت گرایی زروانی باشد اگرچه بیشتر میشاید توجه به زهد *

 تیهای دنیا باشد.خاطر از سخ
 از رنج کشیدن آدمی حر گردد

 مال نماند سر بماناد به جای گر
 

 قطره چو کشد حبس صدف در گردد 
      پیمانه چو شد تهی دگر پر گردد

 (63)همان،                                                                                            

 رانگيبازگشت به بيک .7

مند که زمان کرانهخوریم میبر مسألهزروانی و نیمه زروانی، به این در نگاه اول به متون 
پس در  ؛و جهان هستی به نوعی تجلی زروان است كرانه به وجود آمدهاز زمان بی
، همه چیز باید به بیكرانگی بازگردد؛ اما است که پایان جهان پیش بینی شده ،آخرالزمان

 آورند. ی ما سخن از زندگی پس از مرگ و قیامت به میان میمنابع زروان در
از این رو که دو جهان پیوسته با یكدیگر در »های زادسپرم آمده است: در گزیده

هم چنانند، زایش در گیتی، گذشتن از مینوان است و  >نیز <کارند، مردان و زنان
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رساله علمای اسلام به  و در (89: 1390)زادسپرم،« گذشتن از گیتی زایش در مینو است
ایمان داریم و قیامت  موبدان موبد گفت که ما انگیزش را»روش دیگر آمده است: 

البته در این آیین استدلالی قابل قبول برای مرگ  .(310: 1372مقدم،)جلالی« خواهد بودن
 وجود دارد: 

دن رو آنچه گفته آمد که آفریدن چه بود و میرانیدن چیست و باز امید زنده ک»
بباید دانستن که آفریدن از سر رحمت و فضل وی بود و میرانیدن به سبب آن  چراست،

است که )اگر( ما چون امشاسفندان بودی که نمردی، آهریمن در ما نتوانستی گمیخت و 
بدی و تاریكی و پلیدی و گنده وی همیشه بماندی. خون ما در گمیخت، ما )را( 

ن داند که آنمی ،کندپندارد که ما را نیست مییکشد( و مگشود )میرنجاند و میمی
 .(317)همان، « اندازدبدی خویش است که بر می

آن اهریمن از میان ن سند مرگ باعث از میان رفتن بدیهاست و به وسیله بنابرای
جا که توان اندیشید از آنهاست. میدیگر: مرگ پالایش آدمی از بدی رود و به گفتهمی

ست به مانند عالم اکبر تجلی زروان باشد و همان طور که نقص و انسان عالم اصغر ا
در وجود عالم اصغر  در وجود زروان وجود دارد ˚که همان اهریمن باشد  ˚آلودگی 

نقص وجود دارد و تنها راه پالایش این آلودگی در آیین زروانی، مرگ بیان شده  نیز
 است.      

 :ز اعتقاد دارنددگی بعد از مرگ نیدر آیین زروانی به زن
كه ما بسیاری رنج مرگ[ بر وی فریضه است به سبب آن زنده کردن ]پس از» 

ایم چه در گیتی و )چه( در مینو. پس فریضه باشد بر ایزد تعالی که از سر کشیده
و لكن  اگر چه در میانه چیزی مرده نیست رحمت و کرم خویش که ما را زنده کند

)همان،  «های خویشو پاداش دهد از نیكویی نگیزدشخص را براپراکنده، جمله کند، 
318) . 

ای زروانی است با استناد به این عبارت از علمای اسلام به روش دیگر که رساله
که زروانیان نه تنها به معاد اعتقاد دارند بلكه معاد را نیز جسمانی می دانند:  گفت باید
 پاداش نیز دریافت می کند؛ ده شده،و برآن هستند که جسم زن« شخص را بر انگیزد»

که اعتقاد دارند آیین زروانی، آیینی بدبینانه است و زروانیان به  را پس سخن کسانی
وی را سخت ؛ چون اگرچه زروانیها زندگی دنیاعتقادی ندارند باید رد کرد معاد
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گیری، به امید آسایش و راحتی این زهد و سخت ورای ،گیرند و به زهد گرایش دارندمی
د و یابها رهایی میانی است که انسان از تمام آلودگیپس مرگ زم ؛ز مرگ هستندپس ا

 شود. مند میاز بخشایش پروردگار خود بهره
مند این سرانجام انسان زروانی نیست که بمیرد و از بخشش پروردگار خود بهره

از مدت آید وبعد كرانه به وجود میمند از بیشود بلكه در کیهان شناسی زروانی کرانه
آن همه  رسد و پس ازمند به پایان میسال( عمر جهان کرانه 12000یا  9000معیَّن )

رسد و همه گردد. در این چرخه همه چیز به کمال خود میكرانگی بازچیز باید به بی
شود. چون هدف در فلسفه آفرینش زروانی، رفع نقص از پاک می آنهاها از وجود پلیدی

شوند و زروان ین مرحله است که اهرمزد و زروان یكی میوجود زروان است و در ا
 شود. نقص و عیب میبی

چیز به آن باز  شناسد که در نهایت هرمی بیكرانهخیام برای همه چیز یك اصل 
  :گرددمی

 یك قطره آب بود با دریا شد
 آمد شدن تو در این عالم چیست

 

 یك ذره خاک با زمین یكتا شد 
 یدا شدآمد مگسی پدید و ناپ

 

 (70: 1371)خیام،                                                                                     
گردد و منشأ قطره دریاست و منشأ ذرة خاک، زمین. سرانجام قطره به دریا بازمی 

ذره خاک به زمین، هرچند زمانی طولانی از منشأ خود دور بوده باشد. هر موجود 
سی است دربرابر جهان هستی که نماید و گویی که مگنسبت به بیكرانگی ناچیز می

شود و این ناپدید شدن نیستی و نابودی دار آفریده شده است و در آخر ناپدید میهدف
 نیست بلكه بازگشت به مبدأ هستی و بیكرانگی است. 

 گيرينتيجه
ر پیدایش هستی برانگیزی دتوجه ن کهن ایرانی است که مفاهیم، آییزروان یا ایزد زمان

؛ در آن بیان شده است زمان و وضع انسان در هستی و ... ،و پایان آن، منشأ عالم
خیام، اندیشمند ایرانی به عنوان  لی که در فلسفه هم همواره مطرح بوده است.مسائ

مرز و بوم کهن نیز فیلسوف به هستی و انسان اندیشیده و از سوی دیگر به فرهنگ این 
آشنا بوده است. اشاره به شخصیتهای ایرانی چون بهرام، کاووس و ... که در بیان اندیشه 

، که ایرانی نقش مهمی دارد و نیز برگزیدن قالب رباعی به تاریخ وی بر پایه رویكرد
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به همین سبب رباعیات خیام محل ظهور چهره فلسفی  ، دلیلی بر این سخن است.است
 واقع انه وی به ابعادی از فرهنگ این سرزمین است که درو رویكرد آگاهانه یا ناآگاه
افلاک و اختران بر  تأثیر، سخنان شاعر درباره دهر، جبرگرایی خود مبنایی فلسفی دارد.

های یوستن به بیكرانگی رنگی از آموزه، قضا و قدر، نكوهش جهان، پ، بختزندگی بشر
خیام به زندگی خود در آثار بر جای ها تا روزگار زروانی در دل خود دارد که این آموزه

 .  استمانده پهلوی و یا آثار دوره اسلامی ادامه داده 
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